
در بخش نخســت از این گفت وگو، آرش رئیســی نژاد، اســتاد علوم سیاسی و روابط 
بین الملــل در خصــوص عوامل تحول در نظــام بین الملل توضیح داد و تشــریح 
کرد که چــرا هنوز نمی توان چیــن را به عنوان یــک قطب در رقابت هــای ژئوپلیتیک 
جهانی در نظر گرفت. این اســتاد دانشــگاه توصیه کرد که مقام ها و سیاستگذاران 
جمهوری اسلامی از اتحاد و تعهد به قدرت های جهانی اجتناب کنند. در بخش دوم 
این گفت وگو، رئیســی نژاد در خصوص مفاهیم »تنهایی اســتراتژیک« و »زندگی در 
شکاف« توضیح می دهد و تشریح می کند که برای حضور مؤثر در نظم آینده جهانی، 
جمهوری اســلامی باید چه رویکردی را در پیش بگیرد. در ادامه بخش دوم و پایانی 
از گفت وگوی هم میهن را با آرش رئیسی نژاد، استاد مدعو مرکز خاورمیانه دانشکده 

علوم اقتصادی و سیاسی لندن مطالعه می کنید.

شــویم، چراکه روسیه بزرگ ترین دشمن و یا رقیب ما در حوزه 
انرژی محســوب می شود. شگفت اینکه سیاست گذار ایرانی 
افتخــار می کند که روس ها ۴۰ میلیارد دلار در حوزه انرژیِ ما 
ســرمایه گذاری کرده اند. اما کسی نمی گوید این ۴۰ میلیارد 
دلار کجاســت. روس ها که حاضر نیســتند یــک رقیب برای 
خودشان بتراشند. ما با درک جایگاه ژئواستراتژیک خودمان 
در حوزه هــای مختلف با قدرت های مختلــف می توانیم کار 

کنیم.
دوم اینکه ما باید اســتراتژی ای در پیش بگیریم که همزمان 
هم امنیت و هم توسعه را برای ما به ارمغان بیاورد. این دوگانه 
کــه یا باید امنیت بخواهیم یا توســعه، دوگانه غلطی اســت. 
ما می توانیم اســتراتژی هایی را در پیش بگیریــم که هر دو را 
برای مان داشته باشــد. اگر فقط بــر روی امنیت تکیه کنیم و 
توسعه را فراموش کنیم، این امنیت ناپایدار خواهد بود. البته 
شکی نیست که باید از تلاش های نهادهایی که امنیت کشور 
را در منطقه ای بی ثبات و پرتنش و مملو از گروه های تروریستی 
تامین می کنند، تقدیر کرد. امنیت کالایی است که اهمیتش 
در غیاب آن درک می شود؛ وقتی امنیت نیست ارزش امنیت 
را می فهمیم. توســعه اما متفاوت است. به همین دلیل است 
که مــردم در هیچ جای جهان متوجه اهمیــت والای امنیت 
نیســتند. اما تکیه صرف بر روی امنیت بدون در نظر گرفتن 
توسعه، راهگشا نیست. باید استراتژی ای در پیش گرفته شود 
که هم امنیت و هم توسعه را در آنِ واحد در کنار هم قرار بدهد 
که برای ایران تولید قدرت و برای مردم تولید رفاه و عزت کند.

ســومین نکته وجود یک دولت چابک اســت. دولت چابک، 
دولتی اســت که رابطه امنیتی ســازی با مردم ندارد، مردم را 
به عنوان خطر نمی بیند. دولتی اســت که حقوق شهروندی 
را می پذیرد و حافظ این حقوق اســت. دولــت چابک باید از 
دخالت بیشینه در اقتصاد پرهیز کند. چنین دولتی، اقتصاد 
دســتوری را کنار می گذارد. دولت چابک، توسعه مدار است. 
البته توسعه مداری به این معنی نیست که دولت ابرپروژه های 
گران قیمت را اجرا کند، بلکه به این معناست که با حمایت از 
شرکت های خصوصی، قدرت اقتصادی کشور را در قالب نفوذ 
اقتصــادی بخش خصوصی بازطراحی کند. دولت چابک در 
حــوزه فرهنگی باید روی هویت ملی و اتحاد ملی تاکید کند. 
ایران یک دولت-ملت تمدنــی و یکی از قدیمی ترین دولت-
ملت ها در تاریخ بوده اســت. در واقع،  ایران نخســتین دولت 
تاریخی و ایرانیان قدیمی ترین مردمان زنده جهان هســتند. 
بــا چنین میراث تاریخی ایران توانایی این را داشته اســت که 
یک نوع وحدت در عین کثرت را در تمام ســه چهار هزار سال 
گذشــته حفظ کند. از این رو، دولــت چابک در زمانه کنونی 
باید ایده امنیتی ســازی مردم را کنار بگذارد، چه در سیاست 
و چه در حــوزه فرهنگ، بلکــه باید اجازه بدهد شــیوه های 
زندگــی متفاوت، متنوع و متکثر در جامعه شــکل بگیرد. در 
ســوی مقابل، جمهورِ مردم هم باید درک کنند که در صحنه 
بین الملل، اگر خانه، یعنی کشور ایران، نباشد آنگاه خانواده، 
یعنی ملت ایران، هیچ جایگاهی در جهان نخواهد داشــت. 
متاسفانه ما در جهانی زندگی می کنیم که افراد در کشورهای 

دیگر معمولًا نه براســاس ویژگی های شخصی خودشان بلکه 
بیشتر بر اساس اینکه از کجا آمده اند و چه گذرنامه ای دارند و 
جایگاه دولت شان در صحنه بین المللی چیست، مورد ارزیابی 
قرار می گیرند. خواه ناخواه این اتیکــت ایرانی بودن، بر روی 
همه ما ایرانی ها هســت. اگر خانه از بین برود، ملتی که خانه 
را از دســت بدهد، خانواده ای می شود درمانده و آواره. به این 
معنی، وظیفه جمهورِ مردم حفظ ایران است. چون اگر ایران 
نباشد، نه توسعه خواهد بود، نه امنیت، نه رشد اقتصادی، نه 
رفاه و نه هیچ چیز دیگری. ما باید از وضعیتی که در کشورهای 
همســایه خودمان در دهه های گذشته رخ داده است، عبرت 
بگیریم. اگر وظیفه حفظ کشــور را کنــار بگذاریم، وضعیت 

زندگی از اینی که هست، بدتر هم خواهد شد.
چهارم اینکه، ایران باید سیاست غیرامنیتی سازی را در پیش 
بگیــرد. در پیش گرفتن سیاســت غیرامنیتی ســازی، یعنی 
دیگر نتوان ایران را به عنــوان یک خطر و تهدید برای دیگران 
بازنمایاند. امنیتی کردن فرآیندی است که یک دولت، کشور 
یا ملت به عنوان دشــمن صلح، نظم و ثبات معرفی می شود. 
غیرامنیتی ســازی یعنــی تمــام کنش هایی را که به ســمت 
امنیتی سازی اســت، خنثی شــود. اگر می خواهیم زندگی 
در شــکاف را در پیش بگیریم، باید سیاســت غیرامنیتی ساز 
را در پیش بگیریم. یک مثال بســیار بــارز در این مورد، برجام 
بود. برجام دســتاوردی بود که می توانســت به عنوان تکانه یا 
Momentum غیرامنیتی کردن کشور را به پیش ببرد. برخلاف 
نظر آقای روحانی، رئیس جمهور پیشــین و برخی نزدیکانش 
که برجام را یک اکسیر و داروی شفابخش برای اقتصاد ایران 
می دیدند و تنها روی این مسئله تکیه می کردند، موانع زیادی 
برای اثرگذاری اقتصادی برجام وجود داشــت و اتفاقاً بخش 
اقتصادی ساده ترین بخش برجام برای ایجاد مانع و توقف بود. 
مخالفین آقای روحانی که هم اکنون در دولت آقای رئیســی 
هســتند هم تصور می کردند که برجام فقط یک پیمان است 
که انحصاراً در حوزه هســته ای منعقد شده و توان هسته ای 
ایران را محدود کرده است. اما این عده هم متوجه نبودند که 
این توافق مهم ترین نمود و نماد غیرامنیتی سازی ایران است. 
تا جایی که بنده می دانم تنها اشخاصی که به درستی متوجه 
سرشــت برجام بودند، یکی شخص محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه پیشین ایران و دیگری ســیدعباس عراقچی، معاون 
ایشان بودند. این دو نفر متوجه شدند که برجام یک گام بسیار 
مهم در شــکل دهی به تکانه یا کنش های پی در پی است که 
همگــی می تواند باعث غیرامنیتی کردن ایران بشــود. ایران 
اگر غیرامنیتی شــود، آنگاه می تواند زندگی در شــکاف را در 
پیش بگیرد. آنگاه می تواند از مواهب توسعه و امنیت برآمده 
از قرار گرفتن در میان قدرت های بزرگ، به مواهب اقتصادی، 

سیاسی-نظامی و فرهنگی دست پیدا کند.
Ó  ًشــما از جمله اندک پژوهشگرانی هســتید که مرتبا 

بر مفهوم نوین »تنهایی اســتراتژیک« تاکید می کنید. 
در مورد رابطه تنهایی اســتراتژیک و زندگی در شکاف 

توضیح می دهید؟
امید دارم سیاستگذار ایرانی درک کند که ایران هیچگاه دچار 

سیاست گذار ایرانی 
افتخار می کند که 

روس ها ۴۰ میلیارد 
دلار در حوزه انرژیِ 

ما سرمایه گذاری 
کرده اند. اما کسی 

نمی گوید این 
۴۰ میلیارد دلار 

کجاست. روس ها 
که حاضر نیستند 

یک رقیب برای 
خودشان بتراشند. 
ما با درک جایگاه 

ژئواستراتژیک 
خودمان در 

حوزه های مختلف با 
قدرت های مختلف 
می توانیم کار کنیم
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زندگی در شکاف: ضرورت و سرنوشت
آرش رئیسی نژاد  استاد روابط بین الملل در گفت وگو با »هم میهن« مطرح کرد:

Ó  برای اینکه ایران بتواند بین قدرت های بزرگ بازیگری 
کند، چه الزاماتی وجود دارد و چه استراتژی هایی باید در 

پیش گرفته شود؟ 
برای اینکه چنین قدرت بازیگری همراه با زندگی در شــکاف 
داشته باشــیم، نخســت باید درک کنیم کــه جغرافیای ایران 
چگونه اســت. جغرافیای ایران و جایگاه ژئواستراتژیک ایران 
به ما کمک می کند که بتوانیم بین قدرت های بزرگ بایستیم. 
اگر آمریکا را ابرقدرت جهان )super power( کنونی بدانیم، 
چین و روســیه قدرت های بزرگ )great power( جهان امروز 
هســتند، برخی اعتقاد دارند که اتحادیه اروپا هم یک قدرت 
بزرگ اســت، البته اگر بتواند جایگاه خودش را در سیاســت 
بین الملل پیدا کند. در کنار اینها هند هم قدرت بزرگ دیگری 
محسوب می شود که در مورد آن بحث وجود دارد، چراکه هند 
در توازن هســته ای یا Nuclear Parity با پاکستان قرار دارد. 
وقتی می گوییم قدرت بزرگ، یعنی اینکه آن قدرت دست کم 
در منطقــه خــودش هژمون باشــد، اما هند به دلیــل توازن 
قوای هســته ای با پاکستان، در منطقه شبه قاره هند هژمون 
محســوب نمی شــود، هرچند که قوی تر از پاکستان است. 
 regional( در این تقســیم بندی، ایران یک قدرت منطقه ای
power( اســت. ایــران باید بتواند از جایگاه ژئواســتراتژیک 
خودش اســتفاده کند تا میان قدرت ها بایستد. در یکسری 
حوزه ها می توانیــم با آمریکا کار کنیم، در یکســری حوزه ها 
می توانیم آمریکا را به چالش بکشیم و در یکسری حوزه ها هم 
اساســاً عملکرد آمریکا به ما ارتباطی ندارد. به همین ترتیب 
در یکســری حوزه ها می توانیم با چین کار کنیم، در یکسری 
حوزه ها می توانیم با روســیه کار کنیم. به عنــوان مثال ما در 
حوزه های زیرساختی و کریدوری می توانیم با چین کار کنیم. 
در حــوزه انرژی می توانیم هم بــا غرب کار کنیم، هم با چین 
و هم با هند؛ اما در حوزه انرژی نباید با روســیه وارد همکاری 

ایران چگونه به حمله اسرائیل 
پاسخ خواهد داد؟

ایــران متعهد شــده کــه به حملــه اســرائیل به 
کنسولگری اش در دمشق پاسخ دهد؛ چراکه در 
حمله روز دوشــنبه هفته گذشته، یک ساختمان 
دیپلماتیک ایران هدف قرار گرفت و هفت سردار 
سپاه پاســداران در این حمله ترور شدند. به نظر 
می رسد ایران مصمم است که پاسخ دهد. نه تنها 
برای گرفتن انتقام بلکه بــه این خاطر که ممکن 
اســت به این نتیجه رســیده باشــد، دست روی 
دست گذاشتن اعتبار ایران را به عنوان یک قدرت 
منطقه ای زیر سوال می برد. اما حالا زمان چندان 
مناسبی برای چنین اقدامی نیست. منطقه بیش 
از پیــش در آتــش تنش می ســوزد. از زمان وقوع 
جنگ در غزه مرز لبنان-اسرائیل نیز مملو از تنش 
شده اســت. به منافع آمریکا در عراق و سوریه نیز 
حمله شــده اســت و حوثی ها در دریای سرخ به 
کشتی هایی که مقصدشان اسرائیل است، حمله 
می کنند و این آبراهه ناامن شــده است. هرچند 
ممکن اســت ایران تمایل داشــته باشد تا حدی 
ریسک یک جنگ تصادفی در منطقه را بپذیرد اما 
درگذشته نشــان داده است که خواستار رویارویی 
مستقیم با اســرائیل و آمریکا نیست و سعی دارد 
سطح تنش را در حد معینی حفظ کند. اما در هر 
صورت به نظر نمی رســد که پاسخ ندادن به اقدام 
اسرائیل گزینه ای باشد که ایران به آن توجه کند. 
چه اینکه مقامات عالی رتبه ایران به صورت علنی 
متعهد شــده اند که به اســرائیل پاســخ خواهند 
داد. از ســوی دیگــر، نادیده گرفتــن یک تهدید 
علنی موجب خواهد شــد ایران در چشم دوست 
و دشــمن خود ضعیف جلوه کند و این ضعف در 
میانه یک ناآرامی منطقه ای بــه ضرر منافع ایران 
در منطقه اســت. یکی دیگر از نگرانی های دیگر 
ایران ممکن اســت این باشد که حمله به مقامات 
عالی رتبه ایران در داخل و خارج به یک نُرم تبدیل 
شده و شکل ادامه دار زد و خورد با اسرائیل به خود 
بگیرد. کنترل سطح رویارویی میان ایران، آمریکا و 
اسرائیل همواره یکی از مهمترین اجرای سیاست 
خارجی ایران بوده اســت اما حالا اوضاع متفاوت 
اســت. با توجــه به اینکــه دونالــد ترامپ ممکن 
است بار دیگر قدرت را در آمریکا به دست بگیرد، 
ممکن است محاســبات ایران نیز تفاوت هایی را 
تجربه کند. اما ایران چه گزینه هایی پیش رو دارد. 
یکی از دشــواری هایی که ایران دارد این است که 
قدرتمندترین ابزارهایش همان هایی هستند که 
احتمالًا با پاسخ سخت اسرائیل مواجه شده و در 
این صورت ممکن اســت تنــش منطقه ای ایجاد 
شود و این تنش ممکن است به نفع ایران نباشد. 
بــرای مثال ایــران کاملًا قادر اســت که حمله ای 
مشــابه با حمله ای که در پاســخ به ترور سرلشکر 
ســلیمانی صورت داد را به خاک اسرائیل صورت 
دهد. اما سوال این است که واکنش اسرائیل چه 
خواهد بود. اســرائیل پس از هفتم اکتبر احتمالًا 
به چنین حمله ای پاســخ خواهد داد. پاســخ به 
اسرائیل از طریق جنوب لبنان نیز گزینه ای دیگر 
است. اما حمله به اسرائیل از جنوب لبنان به این 
معنا است که حزب الله یکی از کارت هایش را زودتر 
از موعد رو کرده اســت. این اقدام همچنین خطر 
بی ثباتی وضعیت از پیش بی ثبات در مرز اسرائیل 
و لبنان را در پی خواهد داشت. این تنش، همان 
چیزی اســت که ایران و حزب الله سعی کرده اند 
در طول شــش ماه گذشــته از آن اجتناب کنند. 
گزینه حمله بــه اماکن دیپلماتیک نیز یکی دیگر 
از گزینه های ایران اســت. اسرائیل تا به امروز 28 
ســفارت و کنســولگری خود را در سراسر جهان 
تخلیه کرده اســت. البته احتمالش کم است که 
در این نوع حمله، شــخصیتی هم سنگ با سردار 
زاهدی کشــته شــود اما در هر صورت پاســخی 
هم ســنگ تلقی می شــود. به طور خلاصه، ایران 
دلایل زیــادی برای ارائه پاســخ قاطعانه به حمله 
اسرائیل دارد. ایران همچنین راه های زیادی برای 
ضربه زدن به اســرائیل دارد امــا همه گزینه های 
پیش روی ایران با توجه به شــرایط فعلی منطقه، 
گزینه هــای خطرناکی هســتند. احتمــال دارد 
ایران مجبور شــود به یک پاسخ و یا مجموعه ای از 

پاسخ های ضعیف بسنده کند. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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